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 شناختي روان-تحليل عرفاني
و رنگ  از كشفيات متناقض مبتني بر نور

� زاده محسن حسن  
�� منش رضا الهي   

 چكيده
و مقاماتي را طي و سلوك نفساني خود مراتب كنند كه هر كدام از آن مراتب، آثار خاصميعرفا در سير

و تمثلات رنگين براي او حاصل شد، اين  خود را دارد؛ از جمله اينكه عارف وقتي به مشاهدات قلبي رسيد

و مقام او حكايت مي ع تمثلات از مرتبه رفا كند. رنگ از جمله عناصر مهم در زبان نمادين عرفان است كه

ب و حقايق ميهبراي تحليل معارف و گيرند. سالك در مسير حركت معنوي خود رنگ كار هاي مختلف

و تناقض با هم هستند. از طرفي در روان متفاوتي را شهود مي هر شناسي رنگ كند كه به ظاهر در تضاد ها،

و معرفتي خاص خودش را دارد كه گاهي در تضاد با هم مي با رنگ اثر رواني و دو نوع حالت متضاد باشند

مي هم را مي براي سالك به ارمغان ها، شناسي رنگ شود كه با توجه به روان آورند. اكنون اين پرسش مطرح

و متناقض براي او حاصل شود از؟آيا ممكن است عارف در يك مقام، دو حالت متفاوت و اين حكايت

به شطح ب اي ديگر به تحليل آن پرداخت؟ گونهگويي او دارد يا بايد ا بيان بعضي از اين ما در اين پژوهش

وقايع در صدديم به تحليل اين تمثلات بپردازيم؛ به اين صورت كه سالك در ابتداي سلوك در مقام تلوين

و صفات الاهي با رنگ خاص خود بر او جلوه مي بوده، هر كدام از اسما و گري كند؛ از طرفي تناسب

و هماهنگي بين رنگ صفات به لذت شهود ذات حق سوق هاي متفاوت، عارف را از لذت شهود اسما

و اذكارخود توجهي نمي مي و رنگ دهد. با رسيدن به مقام تمكين عارف به عبادات او كند ها ديگر براي

با جلوه و شهود ذات حق رسيده كه و به مقام فنا مي اي ندارد و رنگ سياه خودش را نشان دهد؛ لذا نور

ميتمثلات رنگي مختلف كه در آنِ واحد براي عا از شود، رف شهود درمياو مقام حكايت و اينكه كند

و شطح از او سر زده باشد. ابتداي سلوك است نه اينكه تناقض  گويي

و تكوين شطح، شهود، رنگ،:واژگان كليدي .تلوين

�
و عرفان اسلامي دانشگاه (نويسنده مسئول). دانشجوي دكتري رشته تصوف و مذاهب قم  اديان

mohsen.h2041@gmail.com 

��
و و مذاهباسلامي عرفان استاديار گروه تصوف  elahimanesh@gmail.comقم. دانشگاه اديان

17/2/96تاريخ تأييد:7/8/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
ب و در ميان عرفا بحثهشورانگيزترين سخنان عارفان در شطحيات آنان هاي كار رفته

سخنان،اي از راه تأويل . عدهاستگرفته رد يا قبول شطحيات صورتزيادي درباره 

از.م عرفان عرصه پيداشدن اضداد استاند. عالَ نماي آنها را توجيه كرده متناقض استفاده

و هيجان زبان رمزي در بيان مفاهيم ناگفتني كه متعلق به جهان هاي ناشي از هاي دروني

و ضمير  و بيخودي و گويا ناخودآگاه عارف است،استغراق ترين حالت ممكن بهترين

مي شود. براي او محسوب مي و جايگاه از جمله مواردي كه و شطحيات توان از شطح

به، در مشاهدات قلبي عرفاآن بحث كرد مراتب نفس انسان كه از نفس ست. با توجه

و خفي به مرتبة نهايشروع شده، بعد از گذر از عقل، قلب، روح (مرتبة بقا، سرّ ي اخفي

ميبعد از فنا و ويژگي،رسد) را هاي مخصوص به خود هر كدام از اين مراتب حالات

و سلوكش را بيان كرد. دارد كه با شناسايي آن مي و مقام عارف در سير وقتي توان مرتبه

و عارف از غفلت و صيقل پيدا كرد و زنگارها صافي آ ها اي براي تجلي ينهيقلب او

و  شداسما در بنا،صفات الهي و شهود برخي از عرفا، اين مقام تمثلات رنگيني بر گفته

و كه هر كدام حكايت شود حاصل مي و مفهوم خاصي كرده وقايعي از آنان از يك معنا

بهاست نقل شده  مي ظاهر حكايت از تناقض كه يككند. اينكه مثلاً عارف گويي آن  در

ميز هاي سرخ،ه رنگبار واقعه به يك و كبود را يكجا با هم شهود (لاهيجي، كند رد

ص1381 ميدر عين حال كه هر رنگي حكايت از يك معن،)84، و مرتبه ازا طرفي كند.

و گاه متضادي براي رنگ ها اثرهاي شناسي رنگ در روان و رواني متفاوت ها نقل روحي

و گرم وجود هايي كه براي رنگ از جمله ويژگي است؛ شده دارد. پرسشي كه هاي سرد

ب ميسا اين،آن هستيم پاسخدنباله در اين گفتار ها شود عارف اين رنگت كه چگونه

و بدون ترتيب مشاهده مي و شهود يك رنگ،؟كند را يكجا و از طرفي در يك مقام

ب ل تحليه دنبال داشته باشد؟ چگونه ممكن است كه دو حالت متفاوت براي عارف

و ها از اهداف اين شناسي رنگ دادن آن با مباحث روان ارتباط عرفاني اين موارد خاص

و بديعكه استپژوهش  به شرح مختصري نخست بودن آن شده است. سبب نوآوري
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در شناسي رنگ مباحث مربوط به روان، سپسپردازيم از اصطلاحات عرفاني مي و ها

شد مطرحپايان بعد از ذكر وقايع، تحليل آن  .خواهد

كهاو و نور پرداخته مسائ به ذكر لين كسي و سلوك با توجه به تمثلات رنگين ل سير

و فواتح الجلالدر كتاب الدين كبري نجماست، او باشد.مي فوائح الجمال از نظر

مي رنگ و تبديل به شاخصي وسيله مقام شوند براي عارف تا بدين ها تجلي معنا هستند

او نوراني عرفاني خود را محك بزند. مرصاد در كتاب رازي الدين نجمشاگردش بعد از

مي العباد  علاءالدولهدهد تا اينكه تجلي رنگ در عرفان اسلامي توسط راه استاد را ادامه

مي سمناني او در تفسير عرفاني خود بر قرآن نوعي.كند صورت بارزتري پيدا

مي شناسي عرفاني با استناد به هفت پيغمبر دروني بنيان اندام كه البته هر كدام كند گذاري

مي از اين اندام ب ها توسط نور رنگين نمايش داده درهشود. طوركلي تمثلات رنگين

و پي مراتب سير ب ريزي شده سلوك بيشتر توسط مكتب كبرويه و دنبال آن، كتابهو ها

و تفسير ديدگاه انسان از جمله كتاب هاي آنها پرداخته است؛ مقالات مختلفي به شرح

ص1392(كربن، هانري كربناز تصوف ايراني نوراني در درو)175، و تزيين  هندسه

ص1389(نجيب اوغلو، معماري اسلامي كهر اين زمينه وجود دارددهم مقالاتي.)258،

و زيبابيشتر تحت بلخارياز جمله مقاله دكتر است؛شناسيييمربوط به مباحث هنر

ص1389(بلخاري قهي،»انگاره نوراني در نگارگري ايراني«عنوان  وو)165، ديگر كتب

و ضرورتي ندارد. آنها مقالات كه ذكر بيشتر اما در مورد موضوع مورد پژوهش

گويي عرفا از جمله انتقادهايي است كه به عرفا ضرورت آن با توجه به اينكه تناقض

مي وارد مي و آنها را مورد هجمه قرا ول عرفاني اين لذا تحلي،دنده كنند موارد خاص

شناسي از نكات قابل توجهي است كه ضرورت اين دادن آن با مباحث روان ارتباط

و سبب شده است تحقيق را دو چندان مي نو كند و اين پژوهشي در حد خود بديع

 باشد.
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 شناسي ألفاظ الف) مفهوم

 شطح.1

اخ اللّمعدر كتاب معروف ابونصر سراج و تفسير شطحيات تصاص بابي را به توضيح

(حركت)« داده است. وي در معناي شطح مي نويسد: شطح در لغت عرب به معناي

آن گونه همان؛آمده است و از اطراف كه وقتي آب فراوان در جوي تنگ جريان يابد

ص1382(سراج،»"شطح الماء في النهر"شود سرازير گردد، گفته مي  سراج.)403،

مين چيزي كه برايكند كه كمتريمييادآوري زيرا آيد شطح است؛ اهل كمال پديد

مي آنان در معاني خود متمكن زند كه هنوز در آغاز راه سير اند. شطح فقط از كساني سر

و رسيدگان شطح نمياو سلوك  گويند. ند

و شطح و رياضيات و سلوك مي گويي در اثناي سير دهد مشاهده انوار متلونه روي

و وجود سالك صاحبِ  و؛ذوق باقي استكه هنوز هستي س قتيولي و لوك به سير

و به مقام فنا بيرسيد خود ادامه داد و مي، چنان سرمست شود كه ديگر جايي براي خود

و عربي ابن ماند. گونه دعاوي باقي نمي اين به اين نكته اشاره دارد كه شطح از مقام

مي كند. مرتبه عارف حكايت مي االله-اعلم« نويسد: او ال-ايدك دعوي كلمةشطح ان

-خداوند تأييدت كند-بدان: بحق تفصح عن مرتبته التي اعطاه االله من المكانه عنده...

نزد خود اي كه خدا كه شطح، سخني است مشتمل بر ادعاي به حق كه پرده از مرتبه

[بي(ابن»دارد بدو عطا كرده است، بر مي ج عربي، ص2تا]، ،387(.

از از مجموع تعاريف بيان ب شده ميه سوي عرفا آيد كه شطح مربوط به اوايل دست

و مي سلوك بوده و صفات  كنند. مخصوص كساني است كه سير در اسما

و تمكين2  . مقام تلوين

و تمكي،يكي از مقاماتي كه براي عرفا بيان شده است ن است كه مرتبط با مقام تلوين

خوت« باشد. بحث شطحيات مي يعني از حالي به حاليد؛لوين يعني تلون عبد در احوال
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ص1381(سجادي،»گشتن تلوين مخصوص كساني است كه هنوز از عالم.)257،

و گذر نكردهصفات  و در ابتداي سير و دائماً احوال آنها در حال تغيير است اند

و كساني لذا تلوين در جايي است كه كثرت باشد است،چون صفات متعدد.ندا سلوك

و مقام،اند كه به كشف ذات حق رسيده و به مقام تمكين از حد تلوين قلب گذشته

نكته ديگر آنكه كساني گيرد. اينكه در ذات حق تغيير صورت نمي به جهت،اند رسيده

و به مقام روح رسيدهكه از مقا و از يابتوانند از تلوين خلاصيمي،اندم قلب گذشته ند

ود.ندر مقام قرب ذات متمكن گرد،آمده تحت تصرفات بيرون نهايت كمال واصلان

 باشد.مي�رسيدن به شهود ذات حق است كه مقام محمود ختم محمدي،عارفان

د به آيد در پي احمدر دهد يكباره هستي را به تاراج« نويسد:مي گلشن رازدر شبستري

ص1381(لاهيجي،» معراج ا)227، مي. وقتي سالك هستي خود را بهز دست و دهد

و به مقام تمكين،ماند تعبيري اناّنيتي براي او باقي نمي درواقع از عالم كثرات عبور كرده

 رسيده است.

و بقا.3  مقام فنا

و بقا در جمله فاني است باقي حق است  سبع المثاني است بيانش جمله

ص1381(لاهيجي، ،431(

و مجاهده، از و سلوك و قيود شخصي گذشتهيك عارف در اثر سير به،مرز حدود

و سرانجام در آن فاني و با آن متحد گشته و نامحدود واصل شده حقيقت مطلق

و گردد. مي و درحقيقت جز تعين بنده حجاب»خود«فنا همان رفع تعين بنده است

و حضرت حق نيست. عبارت است از فنا«گويد:مي كاشاني عزالدين ديگري ميان او

فيو بقا عبارتااللهينهايت سير ال ص1381(سجادي،»االله است از بدايت سير ،628(.

ميم بقاء باالله كه بعد از مقام فنامقا شود كه در عرفان به صحو بعد از محو نيز حاصل

و آن است كه بعد از فناي سالك در تجلي ذاتي، به بقا،تعبير شده ي حق باقي گردد

و روحا خود را مطلق بي و عالم خود را محيط به همة ذرات عالم تعين جسماني ني بيند
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و مت و هيچمشاهده نمايد در صف به جميع صفات الهي باشد چيز غير خود نبيند. سالك

و مجموع عالم كتابي اين مقام، سريان وجود حق را در تمام عالم مشاهده مي كند

و صفات الهي است مي .شود كه مشتمل بر جميع احكام اسما

 . تجلي4

و سالك.،عرفان نظريدر در لاهيجي تجلي ظهور حق است بر ديدة دل پاك عارف

مي شرح گلشن راز .4، صفاتي.3، أفعالي.2، آثاري.1 كند: چهار نوع تجلي را بيان

مي ذاتي. او  نويسد: در توضيح تجلي افعالي

تجلي أفعالي آن است كه حضرت حق به صفتي از صفات فعلي كه صفات

و اكثر آن است كه تجليات افعالي، متمثلّ به انوار ملونه ربوبي اند، متجلي شود

و سفيد  و زرد و سرخ و كبود نمايد؛ يعني حضرت حق را به صورت نور سبز

(لاهيجي،  ص1381بيند ،129 .( 

بدر نهايت سالك در مرتبه تجلي ميطورهذاتي و شود كلي فاني مطلق و علم

و الوان رازي الدين نجم ماند. شعوري براي او باقي نمي وقتي كه به بيان مشاهدات انوار

دو،پردازد مي مي دستهآنها را به و جلال تقسيم ، 1387الدين رازي،(نجم كند جمال

سهايي عارف وقتي به مشاهدة رنگ.)149ص مياز قبيل سفيد، زرد، و آبي در،پردازد بز

مي اسمااين صورت سير در كند كه حالت جذبه براي عارف داردو صفات جمال الهي

مثلاً رنگ؛ها علامت مقامي از مقامات شهودي عارف استو هر كدام از اين رنگ

اينكهتا.سفيد علامت اسلام، رنگ زرد علامت ايمان، رنگ سرخ علامت عرفان است

مي اين اسما به سير در اسمايعارف از سير در  و در آن موقع عارف جلال الهي پردازد

مي به فناي الهي مي و در اين موقع همة هستي عارف رسد كه حكايت از فقر عارف كند

مي،به تاراج رفته بيند كه حكايت از نور ذات در اين موقع همة هستي را به رنگ سياه

مي گلشن رازدر شبستريبه قول كند. الهي مي  گويد: كه

ستـــبه تاريكي درون آب حيات ست ــــياهي گر بداني نور ذاتـــس

ص1381(لاهيجي، ،84(



ني
رفا

لع
حلي

ت
-

وان
ر

تي
ناخ

ش
گ

رن
رو

نو
بر

ني
مبت

ض
ناق
مت

ات
شفي

زك
ا

149 

و تاريكي به يك معناست يعني سياهي كه عرفا در مشاهدات خود شهود؛سياهي

ب، كنند مي و سياه براي آنهاه نور ذات مطلق است كه از غايت نزديكي،  صورت تاريك

هب،به همين دليل ممكن است دو عارف كه در يك مرتبه قرار دارند.كند جلوه مي

و الوان، رنگي را مشاهده،گويند واسطه ذكرهاي متفاوتي كه مي در مرتبة مشاهدة انوار

حالات،كند. يا اينكه يك عارف با گفتن دو ذكر متفاوت كنند كه ديگري مشاهده نمي

ك وو مظهر جميع اسماااللهخليفةانسان به حسب اينكه ند.مختلفي براي او ظهور پيدا

مي صفات الهي است، هر دو گونه پذيرد در ابتداي سلوك وقتي تجليات الهي را

و وقتي به تجليات،تجليات جمالي براي او حاصل شود تجليات جلالي حجاب است

ميجلالي رسيد ولي وقتي كه به مقام؛تواند براي او حجاب واقع شود، تجليات جمالي

يا صحو بعد از محو پيدا كرد، در آن صورت هيچ بقاء بااللهرسيد، سپس فنا در ذات

و جلال نمي لذا در هر جمالي، جلالي؛تواند براي او حجاب باشد كدام از اسما جمال

ميو در هر و شهود قَلْب«فرمودند:�االله حضرت رسول كند. جلالي، جمالي را رؤيت

مؤنِالرَّحمِ ابِعأص منْ صبعينِٳبينَمنالْمؤ من بين دو انگشت از انگشتان خداوند : قلب

ج1407(كليني،» رحمان قرار دارد ص2، و؛)353، و قهر يعني انگشتي از عالم جلال

و لطف و انس و انگشتي از حضرت جمال كه وحشت و چون تنها اين انسان است

ولا: در حديثي قدسي آمده است،تجلي جمعي االله را پذيراست لاَ يسعني أرضي

قلَْب عبدي الْمؤمْنِولكن سمائي و زمين گنجايش من را ندارند: يسعني [ولي] آسمان

ممنؤم بندهقلب ج1406(فيض كاشاني، را داردمن گنجايش ص11، يعني عارف؛)536،

ميخود، حتي امور متضاد را در مشاهدات قلبي   تواند يكجا مشاهده كند. با هم

مي سمناني علاءالدوله را شود اين نكته با توجه به هفت بطن كه براي انسان قائل

مي وارد هر لطيفه،د كه عارف سالككنمي يادآوري او،شود اي كه رنگ خاصي براي

و مورد شهود واقع جلوه و كاملي نباشد كه او را هدايت؛شودمي گر لذا اگر استادي

و حجاب راه او شود.،كند مي ممكن است دچار انحراف  نويسد: او

و خود را در اثناي سلوك به كمال و مغرور شوند ديگر غلطي كه بعضي را افتد
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رفتة كاركرده به مقصود اند، از آن بود كه در حبالة مردي راه رسيده پنداشته

مده بودند، ولي داد تسليم نداده بودند: لاجرم چون به نور لطيفة رسيده، بيا

كه24(نازعات:» انا ربكم الاعلي«قالبيه رسيدند، فرياد  و ندانستند ) بر آوردند

مي در هر لطيفه و اي نور ربوبيت تعبيه است كه بدان سبب تربيت تواند يافتن

أن«همچنين چون به نور لطيفة نفسيه رسيدند، به  و أنت أنتأنا گفتن مبتلا»ا

و چون به لطيفة قلبيه واصل شدند، نعرة  به عيوقي رسانيدند» اناالحق«شدند

ص1390(علاءالدوله سمناني،  ،241.(

و رنگ ب) نور

و رنگ1  . پديدارشناسي نور

ن بهنوع،دانان نور نيرويي اسرارآميز استظر فيزيكاز صورتي انرژي تابشي است كه

دو رنگ كند موج حركت مي يدني است كه طول موج آنها بين ها پرتوهاي نوراني

و تا بيش از هفتصد ميكرون براي نور چهارصد ميكرون براي نور قرمز تغيير آبي

ص1389(فينينگر، كند مي و ديدني.)20، (نور از تجزيه اين نورهاي رنگي  نور سفيد

ب خور ميوسيلههشيد) ازگردند يك منشور حاصل علت،توان گفت كه رنگيمرو اين؛

مي؛ظهور نور است  شود. زيرا نور از طريق رنگ قابل رؤيت

و رنگ را نسبت الياقوته الحمراءدر رساله خان كرماني شيخ محمد كريم نسبت نور

و بدن مي و بدن از يك منظر دو چيز؛داند روح ، ولي از منظر ديگر يك زيرا روح

ص1389(كربن، ند چيز و.)196، و در عين حالو بدنروح و رنگ متمايز از هم نور

هم جدايي ب؛اند ناپذير از است دليلو به همينه واسطه ديگري استيعني ظهور يكي

و رنگ در همه كه مي در مراتب عالمتوان گفت نور علت ظهور رنگ است نه فقط

در جلوه بلكه در مرتبه فوق محسوس نيز،مرتبه محسوس دگر شده است. ر اين حقيقت

و رنگ ها در اين عالم رمز عالم رنگ صرفاً حكايت از مثلي دارد كه در اينجا منشأ اثرند

و به و خيالي نيستند. يكديگرند و موهوم اين اساسبر راستي واقعيت عيني دارند
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و نيز گوياي ذائقه هاي گوناگون، بيانگر حالت رنگ ها، هاي گوناگون روان انساني

و طينت خلق م ها برها علاوه بر تأثير زيرا رنگ؛تفاوت استهاي  آفريني روحي،

� طالب علي بن ابيست كه حضرتروينازا؛گذارند ساختمان بدني بيننده نيز اثر مي

الألوان بطينةمعجوناً«فرمايد:مي البلاغه نهج خطبهنخستيندر�آدمدرباره خلقت

ص1387البلاغه،(نهج»المختلفة و داراي،خداوند انسان را آفريد.)36، به او جان داد

و باطل، چشيدني بو معرفتي كرد كه حق و و جنس ها، رنگ يدنييها و ها ها را تميز دهد

 هاي گوناگون بياميخت. طينت او را به رنگ

 ها شناسي رنگ روان.2

ت شناسي رنگنموضوع روا و روان انسانأها بر اين شناسان روانست. ها ثير آنها بر روح

و هدفمند انتخاب شوند باورند كه اگر رنگ ب،ها منطقي ه رفتار دلخواهي را در انسان

يچ چيز نيست مگره:نهان من شيء الا عنده خزائ« توجه به آيهبا وجود خواهند آورد.

م)ها(مثالها نكه گنجينهآ هايي كه در عالم محسوس رنگ،)23(حجر:» استي آن نزد

و همچنين بازتاب آنچه در عالم ملكوت است،وجود دارد باشند.مي،تجلي حق تعالي

د:روايت شده است كه مي فرماي� سجاداين مضمون در حديثي از امام 

احَمر منه أحمرت، اربعة االله تعالي من انوارهان العرش خلق مرة نورو الحنور

اصَفرت منه الخضُرةاخَضر أخضرت منه  اصَفر ابَيض منه الصفرةو نور و نور ،

البياض...: خداوند عرش را از چهار نور آفريد: نور سرخ كه رنگ سرخ از آن

و نور زرد كه رنگ زرد از آن  و نور سبز كه رنگ سبز از آن سبز شد سرخ شد

و نور سفيد كه سفيدي از آن است ص1423(صدوق، زرد شد ،318.(

بر رنگ تأ ها را براساس نوع مير ثيري كه و روان انسان و به رنگ،اردذگ وح هاي سرد

و مكمل يا كمكي گرم، و هماهنگ و همچنين به هارموني بندي كنتراست تقسم بودن

و...،(خواجه.اند كرده ص1389پور ،11(.

و آبي از جمله رنگ و زرد از جمله رنگ سبز و قرمز ه هاي سرد ستند. هاي گرم
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مزماني كه بخواهيم توجه غير و با سرعت به سوي امري جلب ارادي خاطب را تحريك

مي از كنتراست رنگ،نيمك آن«.كنيم ها استفاده ،كنتراست به روشي گويند كه در

و رنگ رنگ كنتراست مثلاً؛ ها اتخاذ گردد هاي كناري مقابل از دايره رنگ هاي مقابل

مي ها، رنگ سبز، رنگ سرخ در دايره رنگ و زرد ص» باشد آبي در اينجا.)15(همان،

و رواني رنگيارب مي نمونه بعضي از خصوصيات روحي در كنيم. ها را ذكر

و پيام،ها سفيد شناسي رنگنارو و نشاط، آور شور و داراي خاصيت مثبت شادي

نور سفيد هاست. ست كه متناسب با همه رنگا ويژگي مهمش اينو است كننده تهييج

ميف با طول موجهاي مختل رنگ،گذرد وقتي از منشور مي اين.كند هاي متفاوت ايجاد

در رنگ ص1389(فينينگر، نور سفيد مستترند ها درواقع ،22(.

مي،زرد و كند رنگي است با توان پرتوافكني زياد. بيشتر پرتوهاي دريافتي را بازتاب

و رنگي يكدست مي رنگ زرد سمبل روحانيت، معنويت، آفرين است. شادي باشد

و رشد  و...،(خواجهستاشادي ص1389پور ها چون رنگ زرد از بقيه رنگ.)22،

مي،شود زودتر ديده مي گيرد. رنگ بيشتر از بقيه براي جلب توجه مورد استفاده قرار

و آرامش خردمندانه است.  تعقل، تفكر

و صفاستو رنگ آرامش، آسايش،سبز و صبر است؛صلح ؛رنگ پايداري

و يكي از رنگ،سرخ است.»حق«، رنگ كه سرخ همچنان آن هاي اصلي ، مثبت طبيعت

و مي ازتواند است ب بردن منفي بينبراي و احساسات كار رود. رنگيه گرايي در افكار

مي است هيجان و توجه را جلب و بيش از هر رنگ ديگري قدرت نفوذ دارد  كند. انگيز

و ارزش رنگي مخصوص به خود مي براي مثال ارزش؛باشد هر رنگ داراي نورانيت

(توان  رنگي سرخ طيف نور خورشيد با ارزش رنگي آبي آن طيف يكي است. نورانيت

شده در آبي بيشتر از سرخ ليكن نيروهاي ذخيره؛روشنايي) سرخ بيش از آبي است

، 1389اللهي،(آيتشده از رنگ سرخ، زيادتر از رنگ آبي است . پرتوهاي بازتاباست

شدطوركه ملاح همان.)141ص و گاه متضادي براي،ظه و رواني متفاوت اثرات روحي

 ها ذكر شده است. رنگ
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و.3 رن تناسب هاگهماهنگي

و قابل توجه در رنگ و نسبتي است كه بين رنگها يكي از مباحث زيبا ها تناسب

و جلوة خاص خود را داشته باشد وجود دارد. ،يك رنگ هرچند ممكن است زيبايي

مي رنگولي وقتي در كنار دوچنداني پيدا نمايو جلوه،گيرد هاي متناسب با خود قرار

ولي هنگامي كه در كنار،در ظاهر ممكن است دو رنگ در تضاد با هم باشند كند. مي

مع،گيرند هم قرار مي ميبار رواني «دهند رفتي خاصي را به مخاطب انتقال وقتي.

شان افزايش چشمگيري ارزش جمالي،هاي رنگين با توجه به تناسب سامان يابد طرح

ص1389(نجيب اوغلو،» كند پيدا مي ت هماهنگي رنگ.)259، كه ثير رنگأها به ها هنگامي

مي در كنار هم قرار مي وبسب موضوع كند كه اين گيرند، اشاره ايجاد زيبايي

و اين زيبايي، نفس را به سمت زيبايي مطلق كه خداو خوشايندي براي انسان مي ند شود

مي،متعال است بگرد رهنمون ها كنار هم اصطلاح كاربردن اين رنگهد. براي نحوه

ب-مكمل ميه متضاد و مغاير« شود. كار برده و تأثيرهاي مخالف وقتي كه دو رنگ تأثرُ

(مكمليكديگر در بيننده ايجاد كنند ؛ زيرا در آنها هاي روحاني گوييم متضاد)-، آنها را

و نتيجة آن كنش مطرح است ثير كنش آنهافقط تأ ، 1389اللهي،(آيت» بر روح انساني

.)149ص

متضاد موجب تسخير-هاي مختلف در اين نظام مكمل بردن درست رنگ كارهب

و ارشاد او مي و تعليم متضاد-ها آبي مكمل شناسي رنگ مثال در روانرايب شود؛ بيننده

و آرامش  و رنج ناراحتيزرد است. خداوند آبي را براي تسكين و ها ها آفريده است

و درون مي رنگي آرام و باشد. دواي درد رنگ آبي، زرد گرا است. هر چقدر زرد محرك

و ذخيره آرام-برعكس-آبي،نيروهاست تبذيركنندة كنندة كنندة هرگونه تحريك

از مشخص است كه رنگ»متضاد-مكمل« از خود عنوان.ستنيروها ها در صورتي

و متضاد با هم باشند. لحاظ تأث  يرگذاري مكمل يكديگرند كه متناقض
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و بررسيج)  تحليل

 واقعهتحليل متن.1

ب بعد از بيان اجمالي برخي صورت تمثيلات رنگينه اصطلاحات، به ذكر وقايعي كه

و يم كه آيا اينكنپردازيم تا بعد بررسيمي است، نوع وقايع از قسم شطحيات

 نويسد:مي شرح گلشن رازدر لاهيجي محقق هاست يا نه. گويي تناقض

از ديدم كه در عالم لطيف نوراني و صحرا تمام از الوان انوار است و كوه ام

و حضور  و از غايت ذوق و اين فقير واله اين انوار و كبود و سفيد و زرد سرخ

و  و آسمان و بيخودم به يكبار ديدم كه همة عالم را نور سياه فرو گرفت شيدا

و اين فقير در آن نور سياه زمين و هوا هرچه بود، تمام همين نور سياه شد

و بي آ فاني مطلق (لاهيجي، مدم.شعور شدم بعد از آن به خود ص1381) ،84.(

از در واقعه كه نيز منقول است كه پيوسته از انوار زركوب الدين صلاحاي ديگر غيبي

مي،كرد مشاهده مي مي.سپيد ديدمداد كه اينك درياي نور خبر گفت يك درياي نور باز

مي.بينم كبود مي مي گفت كه نور سبز مي باز و نور زرد مي بينم و نور دخاني  بينم بينم

ص1361(افلاكي، ،715(.

در در اينجا به دنبال پاسخ اصلي اين پژوهش هستيم كه چرا ترتيب رنگ هايي كه

هم،مشاهدات قلبي وجود دارد و گاهي زمان چند رنگ براي عارف متفاوت است

و اثرات روان رنگ؛شود متمثل مي هر هايي كه متضاد و از طرفي  شناسي متفاوتي دارند

و معنا مي تا كند. رنگ حكايت از يك مقام و عارف سالك در سير به سمت خداوند

و توحيد ذاتي، در مرتبة تجليات افعالي مي به قبل از رسيدن به مقام فنا باشد كه متمثل

به انوار ملونه مي و حضرت حق را مي صورت رنگ باشد در بيند. هاي مختلف درواقع

و اذكاري كه انجام  و اعمال اين مرتبه عارف هنوز به مرتبة فنا در ذات نرسيده است

ميدهد مي ب، همه براي او تجلي و ميه كند به صورت الوان متمثل شود. وقتي كه عارف

در اين هنگام هر عضوي از اعضاي او نوري مخصوص به خود،مشاهدات قلبي رسيد

رؤ پيدا مي كه« نويسد:مي سمناني علاءالدوله يت است.كند كه قابل ديگر ببايد دانستن
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ها نوريو هر طاعتي از طاعت، نوري است مخصوصهر عضوي از اعضاي سالك

ص1390(سمناني،»است وو نماز همچنين تمام مناسك او از قبيل وضو.)308،

 رساله نوريهدر علاءالدوله سمنانيديگرعبادات وي نوري مخصوص به خود دارد كه

و لوامح كند. خود به آن اشاره مي و تعبير لوامع و زودگذر است در ابتدا اين انوار سريع

ميو طوالع و همين اعتقاد را دار نيز رازي الدين نجم�باشد. مربوط به اين مراتب د

مي لوامح را نور و ذكر مي قرآن ص1387(رازي، شوند داند كه زود منقطع ،165(.

و سلوك نكتة مهم اينكه در اين مرتبه ممكن است دو عارف در يك مرتبه از سير

ب،باشند ميهولي هاي مختلفي براي آنها مكشوف گويند رنگ واسطة اذكار مختلفي كه

و شود كه با يكديگر متفاوت است. هايي كه براي اختلاف در رنگپس در ابتدا تضاد

ميدو  مي عارف مشهود و شود، بازگشت به اذكار مختلفي است كه آنها به زبان آورند

 الدين رازي نجم دو عارف در يك مقام باشند. لذا اين موضوع منافاتي ندارد با اينكه اين

مي اين در  نويسد: باره

چ ون روحانيت سالك بدان منشا انوار متنوع است بر حسب روحانيت سالك،

و  و مشايخ عرفا و انبيا و ارواح اوليا و نبوت خواجه عليه السلام و ولايت شيخ

و و ايمان و اسلام و اذكار مختلفه قرآن لا اله الا االله و ذكر حضرت عزت

(رازي،  و عبادات هر يك را نوري ديگر است و انواع طاعات ، 1387احسان

).165ص

و طامات حديث ماجراي« و كرامات شطح و نور » خيال خلوت

�
بر اساس محور واردات قلبي است، بندي كه در زمينه حالات كشفي سالك صورت گرفته يك دسته

و طوالع. لوايح، بوارق،: اوست كه مراتبي دارد مي لوامع و لوايح اگر برق باشد. رتبه نخست بوارق

و انتقال و نسيم تجلي حق گهگاهي بوزد و حضور اين برق تمام قلب حالي براي عارف رخ دهد

بگع بهلوامع لوايح كشف حاصل شده است. يرد،ارف را فرا و سرعت زايل ظهور بيشتري از لوايح دارند

و سيطره قوي طوالع بقاي بيشتر، شوند. نمي آمده فرهنگ اصطلاحات عرفانيدر تري دارند. نورانيت

ميياست كه طوالع تجليات اسما  كند الهيه بر باطن بنده است كه اخلاق او را به نور باطن آراسته

.)556ص،1381(سجادي،
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 نويسد:ميفوق در شرح بيت محقق لاهيجي

و و سالك را قبل از وصول به مقام توحيد كه مقصود اصلي جميع عبادات

و ميسلوك و مقامات بسيار دهد رياضيات است، انواع حالات دست و منازل

ميمثل انو،شود ديده مي تفاوت گردد علي ارات سبعه كه سالكان را مشهود

و لوامح موسوم و لوامع و مقدمة آنها در اصطلاح صوفيه به بوارقي اند مراتبهم

ص1381(لاهيجي،  ،528.(

و قبل از رسيدن به مقام توحيد احوال او دائم در حال تغيير است عارف در مقام تلوين

وو ب شهود رنگ ثبوت ندارد اوه هاي مختلف در اين مقام وخاطر تغير دائمي حالات

مي جلوه و صفات بر قلب او  باشد. گري اسما

و نسبت الدين كبري نجم مين با رنگآدرباره احوال سالك  نويسد: ها

و من فوقه هوا صاف... شاسعاًو رحباً واسعاًو اذا شاهدت بين يديك فضاءاً«

و النظر الواناً نهايةو تري في و الحمرة و كالخضرة ، فاعلم ان الزرقة الصفرة

هرگاه در برابر ان الاحوال:والالوان الورك علي هذا الهوا الي تلك الوان عبو

و و بر بالاي آن هوايي صاف خود فضاي وسيع سرزمين فراخ مشاهده كردي

و در دورترين نقطه ديد خود رنگ و ديدي كبود هايي چون سبز، قرمز، زرد

ر،ملاحظه كردي ها خواهدنگبدان كه مسير عبور تو از آن فضا به سوي اين

و ص1413(كبري،»ندا هاي احوال سالك ها، رنگ اين رنگ بود ،131(.

و صفات الهي دويو اسما استمطلب ديگر آنكه عالم، مظهر اسما  بخشالهي به

و جلال تقسيم مي و در تضاد جمال و هر كدام از اين اسما اثرات مربوط به خود شوند

وياسما؛با هم را دارند و غلبه و محبت. اسماي جلال مظهر قهر از جمال مظهر لطف

و صفات است كه در آن جلوه و دل عارف مظهر تمام اين اسما مي طرفي قلب كند گري

و صفات جلوهمشاه حال در مي دات قلبي كه در دل عارف اين اسما به گري و كنند

وو، قلب مؤمن مظهر اسمادهند صورت الوان خودشان را نشان مي صفات جمال

دو،جلال برمي،هر و صفت و در هر آني يك اسم مي آن جلوه باشد هر گري و كند

او،آن ذكر مظهر هر اسمي كه باشد،كند ذكري كه بر زبان جاري مي همان اسم براي
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مي جلوه ب گري و ميهكند  شود. صورت رنگ براي او متمثل

جم در اننمامي حقيقت دان كه دل شد جام بيـيد كمـــــدرو هر و ش

ص در ذوالجلالهـوجتئامر بود دل حـــدل ق جمالـافي نمايد

دلو آسمانن ـــدر زمي حق نگنجد  بدان ايند ــــمؤمن بگنج در

ص1381(لاهيجي، ،103(

ب درباره رنگ و جمعي براي صورت دستهه هاي مختلفي كه گاهي در يك زمان

كه،شود عارف شهود مي و جلالي در قلب عارف است و صفات جمالي بازتاب اسما

مي براي او جلوه و اينكه ممكن است عارف تحم گري و تمامگرل جلوهكند ي كامل

و جمال با هم شهود؛را نداشته باشددوخاسم جلالي بر قلب لذا در يك آن اسم جلال

آ يجيمحقق لاهطوركه همان شود. مي ميدر اين بيت به  كند:ن اشاره

ص به هر يك ذره در صد مهرتابان اي دان سر آيينههب جهان را سر )100(همان،

آن صورت ظاهر هر ذره صورت اسمي است از اسماي الهيه كه وجه آن اسم در

و با توجه به اينكه هر جز شده اگر ند،متصف به جميع اسمايو كليئياسمي از اسما

زيرا تمام اسما به ذات احديت است؛ گويي تمام اسما جلوه كرده،اسم جلوه كنديك 

و به تعبير ساده آن متحدند و در عين تر كه در كنار هر جمالي يك جلالي نهفته است

شناسي اين مطلب مبحث تحليل روان حال در دل هر جمالي نيز جلالي وجود دارد.

ب-مكمل ها، آنها به شكل رواني رنگ-نِ اثرات روحيشد متعادله دليلمتضادهاست كه

ت گيرند. خاصي كنار هم قرار مي ميأدر توان آن اصل تضاد را مطرح كرد ييد اين مطلب

صحل« دانسته شده است:» تضاد«كه دوام فيض حق تعالي نتيجة وجود  لا التضاد ما و

ج1981(صدرالدين شيرازي،» حدوث الحادثات ص7، ،71(.

چ ميون مستجمع جميع اسماذات خداوند و جمالي به،باشدي جلال هر اسمي

و هرچه وجود واقع،جهت اتحادي كه با آن ذات مطلق دارد مشتمل بر جميع اسماست

كه شد، همه عين كمال است. و تضاد بين آنها با توجه به اين مطلب اختلاف در الوان

ميدهد براي عارف روي مي ميشود كه هر اسمي، بيشتر روشن بر اساس،كند كه تجلي
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و عبادت عارف، رنگ خاصي جلوه مي هاي ولي در درون اين رنگ، رنگ؛كند آن ذكر

به ديگري وجود دارد كه اثر مربوط به خود را دارد. تنهايي يا دو عارف پس اگر عارفي

م در يك مقام، رنگ و و عبادات هاي مختلف را،شهود كردندتضادي را در اثر اذكار اين

و شطحي از آنان دانست توان تناقضينم شد،گويي كاملاً،بلكه با تحليلي كه ارائه

و قبل از تجلي ذات احديت، اين دگرگوني استمعقول  ها حاصل كه در مقام تلوين

 شود.

در علاءالدوله سمناني مي رسالة نوريه(ره)  نويسد: چنين

س« و و سياه و زرد و كبود و سپيد بز در اين مقام، از قوتو اختلاط الوان سرخ

و ممكن است كه ذات ذكر از پس پرده بر،ها بيرون آيد آتش ذكر باشد  نعره

مرد بايد كه در اين مقام مغرور نشود كه اين مقام مبتديان آرد. يكي همي گويد

ص1390(سمناني،» ذاكر است ،303(

و در مقامو مقام سالك دارد كه در ابتداي سلو اين سخن اشاره به اين مرتبه ك

و اختلاط الوان براي او جلوه مي تلوين، اختلاف و گر و توانايي شود چون هنوز قابليت

مي رنگ،كنديگر آن را ندارد كه نور ذات حق بر او جلوه و هاي مختلف را شهود كند

و هماهنگي كه به آن اشاره كرديم هنوز به مقام فنا نرسيده است. ، در اينجا تناسب

هم به اين صورت كه اين رنگ؛كندميمصداق پيدا مي چنان جلوه،ها كنار كه گري كنند

ا و سلوك شيفته جمال الاهي بشود تا اينكه و را رهنمون به سمت عارف در ابتداي سير

،كه دو حالت متناقض براي عارف داردرا اي ديگر در ادامه واقعه كند.شهود ذات حق

 نويسديم زاده آملي حسنعلامه كنيم. نقل مي

و در�طباطباييروز عرفه به امتثال دستوري كه از استادم علامه اشتغال داشتم

و توجه تام نشسته بودم، واقعه اي به من روي آورد كه صدايي شديدتر مراقبه

از رعدهاي قوي سهمگين به گوشم خورد. فهميدم كه حالتي به من دست داد، 

و هراسي به من روي نيا ورد؛ ولي همه بدنم مثل كسي كه بحمداالله هيچ ترس

سرماي سخت بر او مستولي شده، مي لرزيد. جهان را روشن به رنگ بنفش 

و به روي من گشودند مي ديدم. در اين حال سوره مباركه انبيا را به من نمودند



ني
رفا

لع
حلي

ت
-

وان
ر

تي
ناخ

ش
گ

رن
رو

نو
بر

ني
مبت

ض
ناق
مت

ات
شفي

زك
ا

159 

از كردم. پس از برههو من آن را تلاوت مي و اي از زمان از آن حال باز آمدم

ذ و و سرور بيكثرت وجد و تا چندين روز تابي شگفتي وق، بسيار گريستم

(حسن ج1381 زاده آملي، داشتم ص5، ،254.(

مي ايشان واقعه ديگري را اين  دهد: گونه توضيح

و لرزهذي26در صبح سه شنبه من الحجه در حال توجه چنان ارتعاش اي بر

و زبان از وصف آن الكن  عالم.استمستولي شد كه قلم از تحرير آن عاجز

در اين واقعه.ولي نور روشنايي مايل به رنگ بنفش بود،همه را روشن ديدم

و وحشت شگفتي بر بدنم چيره شده بود ولكن زمان آن حال در حدود،خوف

و بسيار افسوس خوردم دو دقيقه بوده است كه به حال عادي خود باز آمده ام

ا؛كه دولت مستعجل بود ،(همانام ختيار خود نبودهولي چه كنم كه در آن به

.)264ص

مي در منتهي در يك مورد حالت؛شود اين دو واقعه رنگ بنفش براي عارف متمثل

و سرور وجود عارف را فرا گرفته است. و در ديگري وجد و هراس وجود دارد  خوف

و آن اينكه در روان در ها رنگ شناسي رنگ تحليل اين دو واقعه نكته جالبي وجود دارد

و آبي استب و مشخص.نفش تركيبي از رنگ قرمز با وجود اينكه يك رنگ مجزا

و بلكه بعضي از صفات رنگ،روشني دو رنگ را ندارد،است آبي را به عنوان هاي قرمز

مي يك تركيب حفظ مي و تسليم كند جنبه كند. بنفش تلاش هاي تسخيري رنگ قرمز

«آورد ملايم رنگ آبي را به يك شكل در و معنويت اين. رنگ سمبل شادي، خلاقيت

و...،(خواجه» باشد مي ص1389پور گاهي؛رنگ بنفش داراي حالت متضاد است.)22،

و زماني تشويق تنبيه مي رنگ بنفش در هر دو گروه، رنگ كنندة اميدبخش است. كند

و اين رنگ در زمره رنگ و گرم قرار گرفته است مي سرد  باشد. هاي دووجهي

شد زاده حسنبا مقايسه اين دو رويدادي كه از علامه مينقل يك، متوجه شويم در

 و واقعه براي سالك و در آرامش بوده است و هراسي به همراه نبوده عارف هيچ ترس

كه اين خصوصيت رنگ آبي مي مي سببباشد و ميزان ضربان و كاهش فشار خون شود

ب و راحتي را ميهحالت صلح جز؛آورد وجود مي رنگوچون رنگ آبي ؛ باشد هاي سرد
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بر است.عكس اما در واقعه دوم، رخدادهاي دروني بر و وحشت شگفتي حالت خوف

و اين مي،عارف سالك عارض شده بود كه همان خصوصيات رنگ قرمز بسبباشد

مي افزايش فشار مي خون و ميزان تنفس را بيشتر شد كند. واقعه شود ،اي كه اينجا نقل

در؛تفاوت با موارد قبلي بودم هاي يك مقام عارف رنگ از اين حيث كه در آن وقايع

ولي در اين دو واقعه؛متفاوت شهود كرده بود كه گفتيم حكايت از مقام تلوين دارد

و متفاوت داشت كه با تحليل؛اخير يك رنگ شهود شده بود اما دو حالت متضاد

 شده وجه تناقض آن روشن شد. ارائه

و.2 االله نمايش نور و فناء في  رنگ در تجلي ذات

مي اي را اين واقعه محقق لاهيجي و« كند: گونه نقل ناگاه ديدم كه تمامت عالم از آسمان

و من نيز همين  و غيره يك نور واحد متمثل به رنگ سياه شدند و فرش و عرش زمين

و غيره ندارم و هيچ تعيين ديگر از جسماني ص1381(لاهيجي،» نورم بعد از بيان.)523،

و رنگ مي مقام تلوين و بيان علت اختلاف آنها، هاي مختلفي كه در آن مقام جلوه كند

مي در اينجا مرتبة ديگري را بيان مي در مقام رسد. كنيم كه در آنجا عارف به مقام تكوين

و تكثر وجود داشت ولي در مقام تكوين عارف به كشف ذات نائل؛تلوين، تعدد

و از مقام قلب عبوريم مي كرده،شود و اضطراب كمتر؛رسد به مقام روح لذا دگرگوني

و تمام شود. براي عارف حاصل مي عارف وقتي به مرتبة تجلي وحدت ذات نائل شد

و قيود شخصي گذر كرد و از حدود سرانجام در ذات حق فاني،كثرات از بين رفت

اخ مي و تقابل اسمائي كه از و تضاد مي،تلاف صفات ظاهر شده بودشود برنااز

و مي ميخيرد  گردد. مرتفع

بي چون شدــرنگي اسي كه شدر رنگ  موسيي با موسيي در جنگ

ك چون به بي ف ان داشتيـرنگي رسي و  رعون دارند آشتيـــموسي

بي رنگ خاست اي عجب اين رنگ از بي  رنگ چون در جنگ خاست رنگ با

ج1373(شهيدي، ص7، ،11(
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و عبادتي قائل نيست و ذكر چون تمام؛در اين مرتبه عارف، براي خود هيچ فعل

و وقتي به اين مقام مي و صفات بشريت او فاني شده است و ذكر رسد براي وضو

بلكه تنها نور سياه كه نشانة نور،ماند كه به آن نور توجه كند عبادت او نوري باقي نمي

مي،ذات است به،كند. در اين مرتبة كمال، فقط ذات حق جلوه كرده براي او جلوه

و از ادراك.دهد رنگ سياه خود را نشان مي در اين مقام ديدة بصيرت سالك، تاريك

و البته قاصر مي شد همان-گردد و-طوركه گفته چون ذات حق، مستجمع جميع اسما

مي،صفات است را تواند در اين مرتبه شهودات عارف و صفات در قالب الوان اسما

از همان.به شهود ذات برسد،داشته در محقق لاهيجيطوركه در اولين واقعه آمد كه

به،ولي بلافاصله به شهود ذات حق نائل شده،ابتدا الوان متفاوتي براي او متمثل شد

مي رنگ سياه براي او جلوه ميهم به اين مقام اشار سمناني علاءالدولهكند. گري كند:ه

و پردة او سياه،القدس اشارت بدو است بعد از آن نور خفي كه روح« در تجلي آيد

و عظيم با هيبت ص1390(سمناني،»باشد، سياهي بغايت صافي ،303(.

كه در روان و مقام عارف شناسي رنگ سياه هم مطالبي وجود دارد كه با اين مرتبه

وكند رنگ سياه را شهود مي جز.توجه است، قابل تطبيق هاي گرم رنگوسياه

«شود محسوب مي »چيز وجود ندارد پاياني است كه در فراسوي آن هيچ رنگ سياه:

ص1389(لوشر، و.)93، صفات گو اينكه عارف در اين مقام به پايان سير در اسما

مي،رسيده «كند ذات حق را شهود ها مر فقير را رنگ سياه است كه ترين رنگ پس لايق:

در شارت به استهلاك جمله رنگا ص1345(باخرزي،»ويهاست ،40(.

واست در اين عبارت هم تصريح شده در كه در آن مقام ديگر كثرت اختلاف

و همة رنگ مي شهود تمثلات رنگين وجود ندارد و فاني در رنگ ها درواقع رنگ بازند

و اين سياه مي اب،شوند عبادتي براي خودوذكر،ست كه عارف فاني شدهدان سبب

 بيند. نمي
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 . رنگ سبز نماد آب حيات3

و ارتباطي است كه با رنگ سبز دارد.ينكتة پاياني در مورد مقام بقا  بعد از فنا

 به تاريكي درون آب حيات است سياهي گر بداني نور ذات است

ص1381(لاهيجي، ،84(

ن عارف سالك بعد از فناء في مياالله به مقام بقاء باالله شود. آب حيات همان ائل

ب ميه حيات سرمدي است كه «دهد صورت رنگ سبز خودش را نشان رنگ سبز.

و ابديت است ترين رنگ كامل و در مذهب اسلام سمبل فناناپذيري پور(خواجه» هاست

ص1389و...،  مي پس عارف رنگ.)33، ازد هاي مختلفي كه در مقام تلوين و حكايت يد

و شهود ذات حق رسيد،كردميابتداي سلوك وي  به،وقتي به مقام تكوين خود را

ميبعد.داد رنگ سياه نشان مي كند. آب حيات اشاره به همين از اين مرتبه بقاء باالله پيدا

مي؛مقام دارد گونه بيان اين سمناني علاءالدوله،كند ولي اينكه به چه رنگي جلوه

 كند: مي

ر و در ظل حمايت او گريخت، هر كه در پرتو نور مصطفي خود ا جاي داد

و از كوثر خضر وار به منبع آب حيات كه مطلع انوار صفات است رسيد

عنايت جام محبت در كشيد.چون داد اين مقام داده باشد، نور مطلقي كه صفت 

و انفصال متجلي  و مقدس از اتصال و اتحاد، خاص حق است منزه از حلول

و آن  و پردة او سبز باشد سبزي علامت حيات شجرة وجود باشد شود

ص1390(سمناني،  ،304(

مي،كه رسيد»اَو اَدني«سالك به مقام و به شهود حق نايل حيات طيبه پيدا كند

مي مي و اهل� كه پيامبر باشد شود كه البته اين مقام مخصوص اولياي خاص خودش

 هستند.�بيت

 گيري نتيجه
مي عارف در مشاهدات قلبي، رنگ.1 و گاه متضادي را شهود كه هاي مختلف به كند

مي دليل و صفات حق و تجلي اسما  باشد. مقام تلوين
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و عباداتي است كه عارف انجام مي تمثلات رنگ.2 و هاي مختلف، اثرات ذكر  دهد

مي همان جلوه،اين و جلال الاهي بر قلب عارف باشد كه در عين گري صفات جمال

و غلبه در  و كشش نيز وجود دارد،آن وجود داردحال كه قهر .در دل آن جذبه

ت هماهنگي رنگ.3 اشاره،گيرند ها هنگامي كه در كنار هم قرار مي ثير رنگأها به

مي امر سببكند كه اين مي و جذابيت براي انسان و اين ايجاد زيبايي، خوشايندي شود

مي،نفس را به سمت زيبايي مطلق كه خداوند متعال است،زيبايي د.گرد رهنمون

و رسيدن به مقام تمكين، ديگر كثرتي براي او وجود.4 عارف با گذر از مقام تلوين

و ذات  و آن اختلاط الوان ديگر براي او وجود ندارد و به وحدت نائل شده است ندارد

و عارف به مقام فنا حق به رنگ سياه براي او جلوه مي فيكند ميء  شود. االله نائل

شد.5 چون ذات حق مستجمع جميع،عارف سالك وقتي به مقام شهود ذات نائل

و صفات است ب،اسما و صفات او صورت رنگه اين اسما و متفاوت براي هاي مختلط

، اين تمثلات براي او حجاب ولي عارف چون از اين مقام گذشته است؛كند جلوه مي

.ستين

و سرمدي است.6 مي،عارف با رياضت بيشتر، به بقاء باالله كه آب حيات . شود نائل

مي،هاست ترين رنگ كه كامل اين مقام به رنگ سبز  دهد. خودش را نشان
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